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  چكيده
ترين فيلسوفان سياسي هستند  هستند كه  بر ضرورت تشـكيل  افلاطون و هابز از برجسته
هاي آن در فلسـفة سياسـي   اند. تفوق حكومت مقتدر و ويژگيحكومت مقتدر تأكيد كرده

هـا  شان و مبتني بر مباني مابعدالطبيعي انديشة آناين دو فيلسوف برخاسته از اوضاع زمانه
هـاي  مـرج واخلاقي را به قصد پايان دادن به هـرج  - كومت مطلقِ علمياست. افلاطون ح

 اخلاقي، حكومتي مطلوب و عملي شمرده است و هابز حكومت مطلـق سياسـي   -  علمي
ـ امنيتي مطرح كرده اسـت. پرسـش     هاي سياسيامنيتي را به انگيزة پايان دادن به نا امني		ـ

هـابز چگونـه بـر پايـة مختصـات نظـام        اصلي ما در اين مقاله اين است كـه: افلاطـون و  
اند؟مـدعاي اصـلي مقالـه ايـن     هاي مقتدر خود را تدوين كردهشان، حكومت مابعدالطبيعي

گرايانـه و بدبينانـه اسـت و هـابز     هاي هابز دربارة سرشـت انسـان تقليـل    نگرشاست كه 
نكـرده  برخلاف افلاطون تلاشي براي ارائه و طرح زندگي مدني نيكو و بهتر براي انسـان  

تـر  گرايانـه اش انسانهاي تربيتياست.اين در حالي است كه فلسفة افلاطون به دليل آرمان
دهد كه شـهروندانش را نـه در طـراز بهـايم و در     است و افلاطون حكومتي را ترجيح مي

خواهد. يعني او انسان را به طراز فضيلت مرتبة شهوت و غضب، بلكه در مرتبة آدميت مي
  فعاليت عقلي است ارتقا دهد. انساني كه همان
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  . مقدمه1
افلاطون و هابز از جمله فيلسوفاني هستند كه پرداختن به انديشة سياسـي را از ضـروريات   

انـد،  يادگـار گذاشـته   آورند و در اين عرصه آثار مستقلي از خود بـه كار فلسفي به شمار مي
هـا در ميـان   ترين كتـاب بينيم كه برجستهكنيم، ميوقتي كه آثار اين دو فيلسوف را مرور مي

) The Republic( جمهوريترين اثر افلاطون ها مشخصاً نام و نشان سياسي دارند، معروفآن
 The(مدار تسياسترين اثر انتقادي او ) و محوريThe Laws( قوانينترين اثر وي و مبسوط

Statesman    همگي آثار سياسي به معناي عام كلمه هستند؛ هابز نيـز از نخسـتين فيلسـوفان (
هاي مستقل و منسجمي دربـارة سياسـت تـأليف كـرده     سياسي عصر جديد است كه كتاب

) بزرگترين اثراو(و شايد يگانه اثر برجسته در زمينة فلسفة سياسـي  Leviathan(لوياتاناست: 
دربـارة  گليسي و اولـين شـرح جـامع دربـارة دولـت مـدرن و كاركردهـاي آن)،       در زبان ان
 The Elements of Law, Natural( عناصر قانون طبيعي و سياسـي )، On the Citizen(شهروند

and Politic (بهيموت) وBehemoth.(  
انـد  ظاهر به موضوعات ديگر اختصاص يافتـه جا كه آثار اين دو فيلسوف بهعلاوه آنبه 

ها معطوف به زندگي هستند و در مقـام تمهيـد مقدمـه بـراي     بينيم كه مطالب آنباز هم مي
 تيمـائوس المثـل  كـه فـي  انـد. چنـان  توصيف يا تجويز يك زندگي مدني خوب نوشته شده

كه خود تصـريح  پردازد، اما در واقع افلاطون، چنانشناسي ميظاهر فقط به جهانافلاطون به
اي براي ارائة راهكاري براي زندگي مدني نيكو اسي را به عنوان مقدمهشن، اين جهان1كندمي

هابز، كه شامل فلسـفة   دربارة جسمطور، هابز، مثلاً در مقدمة رسالة دارد؛ و همينعرضه مي
كند كه مباحـث آن اثـر را بـه عنـوان     نخستين و برخي اصول فيزيك وي است، تصريح مي

  .2ده استاش عرضه كرتمهيدي براي آراي سياسي
اند و از سوي ديگر هر دو فيلسوف به ضرورت تشكيل دولت براي جامعة انساني واقف

به طرفداري از حكومت مقتـدر مشـهورند. بـه زعـم افلاطـون (كـه از سـوي پـوپر يكـي          
معرفي شده است) حكومت قانون در كشور وقتي ميسـر اسـت كـه    » 3دشمنان جامعه باز«از

لعنان باشد، شهرياري كه قدرت كامل بـه دسـت   او مطلقكشور زير فرمان شهرياري مستبد 
خـوي جامعـه را دگرگـون    وتواند خلقكه رنجي به خود بدهد، ميآندارد و به آساني، و بي

. برخي از مفسران، افلاطون را از معماران نظام توتاليتاريسم 4)2009: 1380سازد (افلاطون، 
را  جمهوريهاي نازيسم و فاشيسم يكي گرفتهو قلمداد كرده و فلسفة سياسي او را با نظريه

5انداي كلاسيك از توتاليتاريسم معرفي كردهبه عنوان دفاعيه
.(Hayek, 2000: 11 & 172)  هابز
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وي منشأ و منبعي براي اشاعة ايـن  لوياتاننيز از معماران انديشة توتاليتاريسم به شمار رفته و
داند و را وسيلة متحد كردن افراد ستيزنده ميدولت  لوياتان.هابز در 6مكتب عنوان شده است
كه از اقتدار تام و تمـام و  تواند اين وظيفه را به انجام برساند مگر آنبه زعم وي دولت نمي

  ).192: 1393نامحدود برخوردار باشد (هابز، 
خواهيم نشان دهيم كه اقتدارگرايي اين دو فيلسـوف (كـه در واقـع تـا     در اين مقاله مي

اجتمـاعي  ـ   اش اغراق شده است) تحت تأثير اوضاع و احـوال سياسـي  درباره حدودي هم
علاوه، اين دو فيلسـوف بـر پايـة همـين اوضـاع      اند. بهبوده است كه اين دو وارث آن بوده

شناختي بـراي نظريـات   هاي انساناجتماعي،هر كدام مبناها مابعدالطبيعي و شالوده  ـ  سياسي
ديگر فرق دارند. و همين تفاوت مباني باعث شده است كـه  اند كه با يكسياسي خود ريخته

هـا از اقتـدار   اي كـه هـدف آن  گونهنوع حكومت مقتدر اين دو متفاوت از يكديگر باشد، به
كند. براي اين منظور ها فرق ميهاي ايدئال آنهاي حكومتضعفوشان و قوتمورد توصيه
از مبـاني مابعـدالطبيعي و    ايكنيم؛ سپس چكيـده اي به زمانة اين دو فيلسوف ميابتدا اشاره

آوريم؛ به دنبال آن حكومت مقتدر مورد نظر اين دو را ها را ميشناختي آنهاي انسان شالوده
ها با شرايط روزگـار  كنيم؛ و در نهايت، با مقايسة اين دو حكومت، به ارتباط آنتوصيف مي

  پردازيم.ها ميوت و ضعف آنشان به ارزيابي قو اهداف دستگاه مابعدالطبيعي
  

  . نگاهي به حوادث سياسي و اجتماعي زمانة افلاطون و هابز2
  افلاطون 1.2

جويي گذراند، افلاطون نوجواني و جواني خود را در محيطي آكنده از دشمني، ستيزه و كينه
 اي بود كه جامعة يوناني تحولات ديني، سياسي و اخلاقي بسيارزندگي وي مصادف با دوره

اي پلوپـونزي و درگيـري   و عميقي را تجربه كرده بود: علاوه بر جنـگ چنـد دهـه    گسترده
هاي پدري و مادري افلاطون در اين خصوص، وضعيت فرهنگي نيز به آميز خانوادهتعارض
هاي ايمان قديم سست و فرسوده شده بود و معيارهاي سنتي اخلاق و پايه«اي بود كه گونه

نظمي  ها از ميان رفته بود و بيوني آنخود باقي بودند ولي نيروهاي در ظاهر به جايرفتار به
). ايـن  604: 1375(گمپـرتس،  » 7كـرد ها حكومت مـي اي بر دورانكنندهو هماهنگيِ ويران

نظمي و نابساماني به روشني در اوضاع سياسي روزگار افلاطون تأثير نهاده بود. جابجاييِ  بي
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هـاي بـين   طـور نـزاع  جباريت فردي و بر عكـس، و همـين   ها از مردم سالاري بهحكومت
  باري به دنبال آورده بود. شهرها، به ويژه آتن و اسپارت، اوضاع تأسفدولت

 بـه اسـتعداد فـردي و تبـار و موقعيـت     بـا توجـه     8نامة هفـتم افلاطون، بنا بر گزارش 
هـا از وي بـراي   راحتي مجال ورود به عرصة سياست عملي را داشت و باراش بهخانوادگي

). امـا  1843- 1844: 1380، 3شركت در امور حكومت دعوت به عمـل آمـد (افلاطـون، ج   
هاي موجود، افلاطون را از انجام اين كـار منصـرف   نظميروي و اعمال غير قانونيو بيزياده

كرد. مازاد براين سقراط در عصر همين حكومت دموكراتيك آمـاج تيـر بـلا گرديـده و بـا      
رهبران حزب بر او وارد شده بود به كام مرگ سپرده شده بـود. و ايـن مسـئله     اتهامي كه از

تر از پيش از سياست عملي بيزار كرد. بدين ترتيب بود كه فيلسوف سياسي افلاطون را بيش
هاي سياسي، بر آن شد ما، به جاي استفاده از موقعيت خانوادگي و شركت عملي در فعاليت

شـناختي و  هاي معرفـت في بپردازد و با فراهم آوردن شالودهجويي فكري و فلسكه به چاره
مرج را بخشكاند. پنجاه سال فعاليت فلسـفي  وهاي فرهنگي هرجمابعدالطبيعيِ استوار، ريشه

افلاطون و ابعاد مختلف تعليمات او، از جمله ابعاد سياسي مطرح در آثار وي، را بايستي در 
  اين راستا ارزيابي كرد.

  
  هابز 2.2
زده، پر تحول و پر اضطراب بود. وي زيست، روزگاري آشوبزگاري كه هابز در آن ميرو

مصادف با نزديك شدن ناوگان درياييِ اسپانيا به سواحل انگلسـتان بـه دنيـا     1588در سال 
اي كه مادرش در جريـان نزديـك شـدن ناوگـان دريـايي اسـپانيا بـه سـواحل         گونهآمد؛ به

تـرس و وي  «ا پيش از موقع به دنيا آورده بود. به تعبير هابز انگلستان، از شدت ترس وي ر
وضـع   Tuck & .(Silvethen, 1998: xv-xvii)» به عنوان دو فرزند توأمان بـا هـم زاده شـدند   

شـدت  هاي بعد (كه به اعدام چارلز اول، پادشاه انگليس انجاميد) بهسياسيِ انگلستان از دهه
هـاي  تحولات و كشـمكش  (Newy, 2008: 1).ه بود ثبات بود و قدرت عمومي فروپاشيدبي

طرفي و امكان امنيت از هر شهروندي را سـلب  اي بود كه امكان بيسياسي و مدني به گونه
كرد؛ براي هيچ كس غيرمترقبه نبود كه از جانب حزب يا جماعتي ديگـر تـا حـد مـرگ     مي

چنـدين بـار در    9اشهاي گريزناپـذير سياسـي  گيريتهديد نشود. خود هابز به سبب موضع
 معرض خطر جدي قرار گرفت.
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هـاي سياسـي ارتبـاط وثيقـي بـا تحـولات       جا هم مثل روزگار افلاطون آشفتگيدر اين
هاي جديـد و   لانيت مدرن، در پرتو اتكا به روشفلسفي داشت. عق- گسترده و عميق فكري

وم طبيعـي  گسست از بندهاي الهياتي، در حال ظهور بود. مسائل فلسـفي گونـاگوني از عل ـ  
جديد پديد آمده بود. سعي اهل انديشه بر اين بود كه بر شكاكيت اواخر دورة نوزايي غلبـه  

امـا   - ها و تعليمات گاليله و دكارت را در همين راسـتا بايـد ارزيـابي كـرد    يابند مثلاً، روش
گونه بود كـه هـابز در هـر دو    هاي ديگر نيز منتفي نبود. بدينامكان مطرح كردن به ساحت

اجتماعي و علم به دنبال يك ثبات و اقتداري بود كه نوعي آرامش، آسايش ـ   رصة سياسيع
  و تضمين ايمني را با خود به همراه داشته باشد.

  
  شناختي افلاطون و هابز . مباني مابعدالطبيعي و انسان3

  افلاطون 1.3
فلسفه  ، سخنوري، سياست و10در روزگاري كه افلاطون به عرصه آمد چهار مفهوم سفسطه

بافتگي را (كه تاريخ و وجـوه گونـاگوني دارد) مـثلاً در    هماين به 11كاملاً به هم بافته بودند.
گويـان  جـا سـخن  ). در آن1385: 1380تـوان ديـد (افلاطـون،    مي سوفسطاييآغاز محاورة 
مـدار و فيلسـوف   خواهند به اين سؤال پاسخ دهند كه آيا سوفسطايي و سياستافلاطون مي

دهـد  سه نام براي سه طبقه هستند يا عملاً مصداق واحد دارند. اين سؤال نشان ميدر واقع 
اند. اساسـاً در  ها دست كم در نظر برخي معاصران افلاطون سه نام براي يك شخصكه اين

ور بر مرد سياسي و حاكم مدينه اطلاق مĤبي عنوان سخنسنت جوامع يوناني تا دورة يوناني
اصطلاح نهضت سوفسطايي پيوستگي اين مفاهيم از زمانِ بههميل بهترين دلاشد. از مهممي

آن ديار با سخن  12به بعد اين بود كه هم سياست يوناني (و مخصوصاً آتني) و هم قضاوت
  و سخنوري و استدلال و به طور كلي با زبان پيوند خورده بود. 

اساطيري و ارجـاع   باعث شده بود كه نگرش سوفسطاييازگرايي فيلسوفان پيشطبيعت
گونـه و نگـرش   رخدادهاي عالم (اعم از جهان خارجي و جهان انساني) به خـدايان انسـان  

اصـطلاح  سنتيِ ديني جاي خودش را به نگرش عليّ و طبيعياتي بدهد. اين نگاه بهـ   جزمي
هـاي گونـاگون نهـاده بـود كـه      طبيعي در عرصة ديني وسياسي تأثير خودش را به صورت

و جـاه، و اشـرافيان فعـال در     گويان آن بودنـد و جوانـان جويـايِ نـام    ا سخنهسوفسطايي
هـا آموزگـاران   ها بودنـد. در جامعـة آتنـي سوفسـطايي    هاي سياسي، هم مخاطبان آن عرصه

كه توانمندي سياسي بودند و اين توانمندي قبل از هر چيزي مستلزم زبان گويا بود. يعني اين
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اي سخن بگويد كه بتوانـد در مـدت   قضاوت به گونه آدمي در عرصة سياست و در عرصة
ور ترتيب هنر اقناع كه هنر سوفسـطايي و سـخن  كوتاه مخاطبان خود را متقاعد سازد. بدين

  زد.بود در آن زمان حرف اول را مي
كشـيد هـم وجـوه مثبـت     اين رواج بازار زبان كه همة مفاهيم جا افتاده را به چالش مي

انديشـي و گـذار از   صـطلاح روشـن  از جمله وجوه مثبت آن بـه داشت و هم وجوه منفي. ا
و از جمله وجوه منفي آن لرزاندن همة اركـان   13گرايي اساطيري به سوي عقلانيت بود جزم

مرج اخلاقي و سياسي. در اين ماجرا آن كسي كـه  واصطلاح هرجحيات فردي و مدني و به
آتني، به نحوي جدي دخيل و درگيـر   بعدها الگوي افلاطون و مراد او گرديد، يعني سقراط

ز سويِ اكثـر همشـهريانش يكـي از    بود. او مشتاقانه با سوفسطاييان حشر و نشر داشت و ا
هاي مطرح در محافل سوفسطايي كه خـودش  . يقيناً سقراط از پرسش14شدها شمرده مي آن

هـا  يي بـا آن گرد و در همة وجوه مثبت سوفسطازاييدة اقتضائات آن جامعه بود استقبال مي
عنوان يك شهروند آتني كه واقعاً از حيث نظر و عمل يك چهرة استثنايي سهيم بود. اما او به

تـرين  كـرد. او اساسـي  ديد و با آن مقابله مـي روشني ميبود و وجوه منفي اين نهضت را به
 گونـه دانست و بدينعلت نتايج منفي نهضت سوفسطايي را در استفادة نادرست از زبان مي

بود كه او به دنبال تعريف (در عرصة مفاهيم اخلاقي كه در واقع همان مفاهيم سياسـي نيـز   
اصـطلاح بـه   . نمونة كارهاي سقراط را در آن قسمت از آثار افلاطـون كـه بـه   15بوده) برآمد

  توان ديد.نامند ميمي»محاورات اولية سقراطي«
ها اعدام سقراط به دست آتني افلاطون در واقع كار خود را از همان جايي شروع كرد كه

و بــراي فــراهم آوردن شــالودة  آن را ناتمــام گذاشــته بــود: او بــه دنبــال تعريــف برآمــد. 
ه او نظــامي مابعــدالطبيعي و بــود كــ»تعريــف«شــناختي بــراي شــناختي و معرفــت هســتي
كند اساساً تصريح مي نامة هفتمكه خود وي در شناختي تأسيس كرد: نظامي كه چنان معرفت

)، 1866: 1380شد آن را تجربه كرد (افلاطـون،  وشتني نبود بلكه در زندگيِ ديالكتيكي مين
به عبارتي ديگر، اين نظام در پنجاه سال فعاليت فلسفي جدي افلاطون بـه نحـوي پويـا در    
ذهن او و در گفتگوي او با خودش و با مخاطبـانش در جريـان بـود و هـر روز وجهـي از      

هاي بسياري بينيم قرائتشد. از اين جاست كه ميه يا بازساخته ميپرداختووجوه آن ساخته
كـه بـه   چهبينيم خود افلاطون با آنجاست كه ميطور از ايناز افلاطون وجود دارد و همين

كند. اما شالوده و راهبرد اين نظام روشـن  گرايي معروف شده است تفاوت پيدا ميافلاطون
ون) از سقراط گرفته است و همان است كه جان فلسفه است و آن همان است كه او (افلاط
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است: حاكميت عقل. وجوه گوناگون حاكميـت عقـل در  نظـام افلاطـون را در محـاورات      
؛ افلاطـون،  961: 1380، 2؛ افلاطـون، ج 513: 1380، 1توان ديد (افلاطون، جمتعدد وي مي

منظـور انتخـاب كنـيم     ؛ ). شايد اگر قرار باشد يك محاوره را بـراي ايـن  1380:1731، 3ج
هـاي افلاطـوني   اي كه تقريباً دربارة همة كليـدواژه را برداريم. محاوره جمهوريناگزير بايد 

مطلبي براي خواندن و گفتن دارد. در و اقع كاري كه سقراط انجام داد، يعني ارائة تعريـف،  
آن اسـت  كار عقل بود. و افلاطون در همين راستا گفت شناسايي واقعي و معرفت حقيقـي  

دهد و مابازايِ معرفت حقيقي يعني واقعيت اصيل نيز آن اسـت كـه عقـل    كه عقل به ما مي
معروف شده است در واقـع همـان متعلقـات ديـدار عقلـي هسـتند.       » مثلُ«چه بهبيند. آنمي

اصـطلاح مفـاهيم   گيرد، اما، برخلاف كساني كـه بـه  افلاطون جهان محسوس را ناديده نمي
شمارند، او متعلقات حسـي را امـوري   شده از اعيان حسي ميني و انتزاععقلي را اموري ذه

ترتيب، در شوند. بدينبيند كه به ديدة عقل ديده ميگذرا و البته وابسته به واقعيات ثابتي مي
شويم كـه بـالاترين مرتبـةآن اعيـان عقلـي و      نظام افلاطوني با مراتبي از واقعيات روبرو مي

  مودهاي حسي هستند.ترين مرتبة آن نپايين
كه تمام مراتب واقعيت براي ما ظاهر شود بايد خود ما آن مراحل حيات عقلي براي اين

اصطلاحِ خود افلاطـون،  بيند طي كرده باشيم. بهرا كه افلاطون طي كردن آن را ضروري مي
در راه ديالكتيك حركت كرده باشيم و اهل ديالكتيك باشـيم. اهـل ديالكتيـك در اصـطلاح     

لاطون همان فيلسوفان هستند كه تمـام مراحـل واقعيـت را در وجـود خودشـان تحقـق       اف
در  16انـد. اند و بدين ترتيب خود نيز عالمي ذومراتب در برابـر عـالم خـارج گشـته    بخشيده
ها سلسله مراتب معرفتي با سلسله مراتب واقعيـت تنـاظر دارد. ايـن تنـاظر را در     وجود آن

). وقتي به مطلبي كه 1049- 1053: 1380، 2(افلاطون، ج توان ديدمي جمهوريتمثيل خط 
 در آغاز اين قسمت گفتيم عطـف توجـه كنـيم در نظـام افلاطـون هـم پيونـد سوفسـطايي        

توانيم ببينيم و هم اين واقعيت را كه هر مدار و فيلسوف را با يكديگر ميسياستـ  سخنور		ـ
  گيرد.شناختي او قرار مينسانشناختي و ااي از مراتب هستيها در مرتبهكدام از آن

شناختي (و به انسان- شناختياز سوي ديگر حاكميت عقل در نظام افلاطوني وجه هستي
تبعِ آن، وجه  سياسي) ديگـري دارد كـه نبايـد از آن غافـل باشـيم: عقـل در همـه جـا بـا          

 هميشه علت يا غايت، يعني وجه خير،در هر چيـز اسـت.  » چرا«سروكار دارد و پاسخ »چرا«
. بر اساس همين وجه 17هاترتيب نظام عقلاني افلاطون نظام غايات است و نظام خوببدين

از اصالت عقل است كه اهل ديالكتيك، يعني فيلسوف، در هر موردي به خير آن مورد علم 
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ها واقف است. يعني به دارد و در ارتباط ميان همة اجزا و مراتب عالم به شبكة خير ميان آن
كـه امـور   عالم در مراتب مختلفش چگونه با يكديگر ارتباط دارند و بـه ايـن   كه واقعيتاين

ها و مراتب مختلف اعم از حوزة اخلاق و سياست چگونـه بايـد بـا هـم     انساني در عرصه
  ها قرار بگيرند.ارتباط داده شوند تا در راستاي آن شبكه واقعي و همسو با آن

را بـه نظريـة سياسـي او رهنمـون      طون ماشناسي افلاشناسي و انسانترتيب هستيبدين
شود كه در نظام او كسي كه بـر عـالم   مي  روشني ديدهشود. و بر اين اساس است كه به مي

دار كشتي جامعه مورد نظر او اشراف دارد، يعني فيلسوف، مستحق و موظف است كه سكان
سـعادت   هـا را بـه  باشد. حكومت چنين سكانداري غايت قصوايش اين اسـت كـه انسـان   

ها دارند فضيلت را پـرورش دهـد. در   ها بسته به ظرفيتي كه آن. يعني در وجود آن18برساند
وران، نظاميـان و  ها و طبقات جامعة افلاطوني (به پيشـه بندي انسانجا از يك سو با رتبهاين

بنديِ اجزاي خـود آدمـي (بـه بخـش     شويم و از سوي ديگر به رتبهفرمانروايان) مواجه مي
و بخش مربوط به غيرت و غضب و بخش مربوط به عقـل و حكمـت) (افلاطـون،     شهوي

). افلاطون توجه دارد كه طيف وسيعي از افراد جامعـه در همـان   1237- 1245: 1380، 3ج
هـا  كننـد؛ ايـن  هاي اين جهاني را درك مـي اصطلاح خواستهمرتبة محسوس قرار دارند و به

جـويي و  مرتبة غيرت و جـاه و همـت و سـلطه    وران جامعه او هستند. بخش ديگر درپيشه
ها غالب جرأت در وجود آنواصطلاح دلخواهي قرار دارند، يعني بخش غضب و بهقدرت

هـا  ها نظاميان جامعه او هستند. و فقط تعداد كمـي هسـتند كـه قـوة عقـل در آن     است؛ اين
ق هسـتند، و  ها حاكمـان مسـتح  صدرنشين است و جوياي ديدن حقايق امورند؛ و فقط اين

  .19هاستحاكم مطلق افلاطون نيز كسي از ميان اين
و دسـت او را بـا هـيچ قـانون      20از سوي ديگر، چنين كسي خودش قانون زنده اسـت 

بنـدد در  كه قانون اين جهاني دست چنين سـكانداري را مـي  جايي نبايد بست. دليل اين اين
. به هـر حـال   21بررسي شود خود نظام افلاطوني كاملاً روشن است و در جاي خودش بايد

در اين مرتبه اقتدار مطلق حاكم است. اما آيا چنين كسي در اين جهان وجـود دارد؟ پاسـخ   
بيند . افلاطون همانند سقراط انسان را هميشه در راه مي22افلاطون به اين سئوال منفي است

هـا را  آورد و همين حكومتبدين ترتيب است كه او در مقام عمل به همين جهان روي مي
پـردازد. و  گـذاري مـي  ي و ارزشبنـد ها به رتبـه كند و در ميان همين حكومتملاحظه مي

تر هاي كاملِ (يا دقيقكند و انسانجاست كه او حكومت قانون را دومين بهتر معرفي مي اين
  .23دهدها قرار ميگذاران حكومتهاي در راه كمالِ) خودش را قانونبگوييم انسان
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  هابز 2.3
شناسي چندان شباهتي به افلاطون ندارد؛ نه به خـود  از نظر مباني مابعدالطبيعي و انسان هابز

به نـام افلاطـون معمـولاً ارائـه     يابيم و نه به آن چيزي كه گونه كه در آثارش ميافلاطون آن
انگـاريِ  شود. در هابز نـه خبـري از دوگانـه   ناميده مي» گراييافلاطون«شود و اصطلاحاً  مي

هايي گرايانه است و نه خبري از اصالت دادن به حقايق مجرد عقلاني به عنوان پايهنافلاطو
اصطلاح عالم مادي و محسوس. و صد البته وقتي فرمانروايي عقل را كنار بگـذاريم  براي به

انگاري هم نخواهد بود. در ميان مكاتب يوناني از آغاز تـا افلاطـون بايـد    جايي براي غايت
وار انگـار هسـتند نيـاي هـابز بشـماريم. شـايد       گرا و ماشـين انگار و مادهانهكساني را كه يگ

دموكريتوس را كه به نوعي هر سه وصف فوق را با هـم دارد(و البتـه در برابـر افلاطـون و     
هـاي تـا زمـان    گيرد) بتـوان بيشـتر از همـة يونـاني    ارسطو و نياهاي فكري اين دو قرار مي

  سو دانست.افلاطون با هابز هم
  وتـر و جمـع  مراتب سـر راسـت  اش بهشناختيشناختي و انسانبيان هابز از مباني جهان

ــگفتار     ــم. وي در پيش ــراغ داري ــون س ــه در افلاط ــزي اســت ك ــورتر از آن چي ــارة ج درب
تصريح كرده است كه مباني فلسفي وي از سه بخش تشكيل شده است: بخش اول شهروند

خستين و برخي اصول فيزيك اسـت، بخـش دوم   نام دارد كه شامل فلسفه ن» دربارة جسم«
است كه به گرايشات و انفعـالات و شـيوة كـردار انسـان اختصـاص دارد و      » دربارة انسان«

كه به مباحثي پيرامون ضرورت تشكيل دولت، وضع مـدني و  » دربارة شهروند«بخش سوم 
همين تصريح و هم  لوياتاندر  (Hobbes, vol2, 1969: 8). وضع قوانين اختصاص يافته است 

اي كه كه دو بخش نخست از چهار بخش كتاب بـه  گونهگذاري را شاهد هستيم؛ بهسياست
شناسي و ضرورت تشكيل دولت و اهميت حكومت مقتدر شناسي و  انسانترتيب به جهان

او نيز شاهد تصريحي از اين دست هستيم.  دربارة جسم. در رسالة 24اختصاص يافته است 
تـوان در سـه موضـوع    اثر تصريح كرده است كه دستگاه فلسفي وي را ميي . هابز در اين 

 خلاصه كرد: اجسام طبيعي، حالات و انفعالات بشر و در نهايت ضرورت تشـكيل دولـت  

.(Hobbes, vol1, 1969: 11-12)   
كند و جهان را متشكل ها و تصورات مادي تبيين ميهاي عالم را با دادههابز تمام پديده

داند كه بر الگوي دقيق تنظيم شده و از قوانين مشخص و عليّ تبعيت تحركي مياز اجسام م
معنـي اسـت. در   كند. به زعم وي، ادعاي وجود هر چيزي وراي جسم ادعايي پوچ و بيمي

هاي انتزاعي و ارواح به معنـاي  مادي، ماهيتدستگاه فلسفي وي جايي براي موضوعات غير



 1396ستان زمو  پاييز، دوم، شمارة هشتمسال  ،شناسي بنيادي غرب   150

). شايد هابز در هيچ جاي آثار خود، 100: 1393الهياتي و ماوراءالطبيعي وجود ندارد (هابز، 
انگـاري خـود را اعـلام    مـاده  لوياتـان آشكارتر از قطعة زير برگرفته از فصل چهل و ششم 

  باشد:		نكرده
شوند، عالم (و منظور من از آن تنها دنيا نيست كه دوستدارانش مردان دنيوي خوانده مي

لكه مرادم كل كيهان يعني كل وجود همة موجودات است)، مادي يعني جسماني اسـت و  ب
داراي حجم يعني ابعاد طول و عرض و عمق است و نيز هر جزء از يك جسم نيـز جسـم   

چه جسـم  است و داراي ابعاد مشابهي است و در نتيجه هر بخش از عالم، جسم است و آن
چه جزئي از آن نيست، هيچ اسـت و  م كل است آننيست جزئي از عالم نيست. و چون عال

ها نيز آيد كه ارواح هيچند؛ زيرا آنجا نيست. و البته از اين مطلب چنين برنميدر نتيجه هيچ
  ).543: 1393داراي ابعادند و بنابراين واقعاً جسمند (هابز، 

گونـه  و ماشـين انگارانـه  نگاه هابز به انسان نيز، همسو با نگرش او به جهان، نگاهي ماده
دهد بايد در جسم جستجو كرد. اميـال  چه را كه در قلمرو انساني رخ مياست. علت هر آن

اصطلاح مظـاهر انسـاني او بـر اسـاس     و شهوات انسان، احساسات و عواطف او و همة به
هاي مادي هابز دربـارة انسـان در همـان    جسم و به نحو مكانيكي قابل تبيين هستند. نگرش

هـاي   يزي جز فنر نيست و اعصاب جز رشـته قلب چ«صراحت آمده است: به تانلويامقدمة 
(هـابز،  » دهنـد هاي متعدد نيستند كـه بـه كـل بـدن حركـت مـي      متعدد و مفاصل جز چرخ

1393:  71.(  
انگارانه هـم بـر عـالم انسـاني و هـم بـر عـالم غيرانسـاني         از ديد هابز موجبيت ماشين

اسبه، يعني روندي مكانيكي، است، درسـت هماننـد   اطلاق است. انديشه هم نوعي مح قابل
كنند. هابز با چنان اشتياقي ديدگاه دانان در مورد كاركرد طبيعت مطرح ميمباحثي كه فيزيك

داد كـه از قـوانين طبيعـت    مكانيكي جهان را پذيرفت كه انسان را هـم بـه ماشـيني تقليـل     
  كند: مي  پيروي

خست قرن هفده اين پرسش بـود كـه اصـول    ترين مسائل فلسفي در نيمة نيكي از مهم
شود. مكانيكي تا چه حد بر عالم طبيعي و همچنين بر عالمِ شناخت و ارادة انسان اطلاق مي

 mechanical) پاسخ هابز به اين پرسش، ساده، اما افراطي بود؛. از ديد وي اصـول مكـانيكي  

principles)  لسفي هابز طـوري طراحـي   شود. دستگاه فبر هر دو حوزه به يكسان اطلاق مي
  ).Cees, 2007: 86شناسي انسان را به حوزة مكانيك فروكاسته است (شده كه كل روان
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جهـان طبيعـت اسـت، لـذا تمـام       از منظر هابز انسـان موجـودي طبيعـي و بخشـي از    
هاي مكانيكي جهان در انسان نيز حضور دارد. لذا فرضية مدنظر هـابز ايـن بـود كـه      ويژگي

هـايي  از جمله احساسات انسان را بايد در جسم وي جستجو كرد، ويژگـي  علت همة امور
چون خشم، نفرت، حزن و ميل هم تنها در ارتباط با حركـات كـوچكتري كـه سـاختار مـا      

پذيرند. سرشت بشر در انديشة هابز هيئـت و شـكل ثابـت و كلـي دارد. در     هستند توضيح
هـا در  ر سـطح ارگانيـك آن  هـا موضـوعاتي در جركـت هسـتند، د    سطح جسـماني انسـان  

  كنند.جستجويِ صيانت از ذات هستند و در سطح حيواني تجربه كسب مي
هابز دو قاعده كلي را دربارة سرشت بشر مطرح كرده است:قاعدة نخسـت كـه نتيجـة     

همان اصل حركت فيزيكي است؛ يعني آدميان بنا به سرشت طبيعي خويش همواره در پـي  
شان بوده و در نتيجه رش هر چه بيشتر دامنة قدرت و آزاديهاي خود و گستتحقق خواسته

ناپذير بر سر قدرت با يكديگرنـد. قاعـدة دوم نيـز نتيجـة مسـتقيم قاعـدة       درگير نزاع وقفه
نخست است؛ يعني آدميان اين است كه به حكم نيروي طبيعـي خـويش از بزرگتـرين شـر     

   (Hobbes, 1969, vol2,60) گريزند طبيعي كه همان مرگ است، مي
ها از نظر قواي بـدني  داند، به عبارت ديگر انسانهابز آدميان را به حكم طبيعت برابر مي

و فكري با هم برابرند و اين برابري در توانايي به برابري در اميد و انتظار براي دسـتيابي بـه   
شود. لذا اگر دو شخص خواهـان يـك   شان، يعني به قدرت پس از قدرت، منجر مياهداف

گردند و ايـن دشـمني   مند شوند، دشمن يكديگر ميز باشند كه نتوانند هر دو از آن بهرهچي
). بنابراين انسانِ ماشينيِ هـابز كـه   156: 1393شود (هابز، ها منجر ميسرانجام به نابودي آن

و در بخـش زيـادي از وجـود     25فقط درصدد حفظ خويشتن است موجـودي فردگراسـت  
راحتـي فاسـد و   عوب قدرتو دچار تنهـايي اسـت. لـذا بـه    خويش دمدمي مزاج، حسود، مر

چنان پيچيـده و ذوابعـاد   شود. بنابراين تركيب مادي حاكم بر انسان آندشواري اصلاح مي به
اصطلاح صيانت ذات و امنيت ناميده شـود نـاگزير از   چه كه بهاست كه او براي استمرار آن

هادهاي اجتماعي از خـانواده تـا شـهر و    گونه است كه نهاست و بدينتعامل با ديگر انسان
  گردند.كشور به نحوي قسري گريزناپذير مي
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 . حكومت مقتدر افلاطون و هابز4
  افلاطون 1.4

ها هم صبغة سياسي دارند)، ضـرورت  از آثار اولية اخلاقي افلاطون كه بگذريم(كه البته آن 
هاي فرهنگـي اقشـار مختلـف و    بنيهي امور كشور (البته عمدتاً برمبناي اصلاح اصلاح اداره

هاي ديالكتيكي تر به صورت هدف پژوهشروشني هرچه تمامويژه نظاميان و حاكمان) به به
هـاي هشـتم و   گردد. افلاطون اقسام حكومت و نوع برتر آن را در كتابافلاطون آشكار مي

، 4طـون، ج مطـرح كـرده اسـت (افلا    نامة هفـتم و  سياستمدار،   قوانين، و درجمهورينهم 
). به طـور  1844- 1845: 1380، 3؛ افلاطون، ج1525: 1380، 3؛ افلاطون، ج 2009:  1380

پــنج نــوع نظــام سياســي را برشــمرده اســت:  جمهــوريكلــي افلاطــون در كتــاب هشــتم 
ها را آريستوكراسي، تيموكراسي، اليگارشي، دموكراسي و تيراني. افلاطون اين نوع حكومت

گـرا يـا اشـرافي يـا     كند، اولين نوع حكومت، حكومـت عقـل  بندي مياز بالا به پايين طبقه
كوشـد تـا فضـيلت را در تمـام     اريستوكراسي است كه در آن دولت از راه عقل و خرد مـي 

ها پرورش دهد. نـوع دوم تيموكراسـي اسـت كـه در آن شـرف و شـجاعت نظـامي        زمينه
ت. نوع چهارم كه در حاكميت دارد. سپس اليگارشي كه عامل تأسيس آن حرص و طمع اس

آيد دموكراسي است كه آزادي مفرط در آن حاكم اسـت. و نـوع   مقابل اليگارشي بوجود مي
  عدالتي حاكميت دارد.است كه در آن زور و بي ]استبدادي[آخر تيراني 

ها آريستوكراسـي  افلاطون پس از توصيف و تحليل خصايص هر كدام از اين حكومت
رد. جزء دوم اين كلمة مركب (كراسي، كراتيا) اسمي اسـت  شمارا بهترين نوع حكومت مي

هـاي  به معني قوت و قدرت گرفته شده است و در تركيب  (κράτος )كه از واژة كراتوس  
» اريستو«رود. اما جزء نخست اين تركيب ديگر مثل دموكراسي و تيموكراسي هم به كار مي

فت برتـرينِ صـفت سـادة    اسـت كـه خـودش ص ـ    ( ἀριστος)  آريستوسمأخوذ از صفت 
يعني خوب. افلاطون بـه مـا    ( ἀγαθός) آگاتوس يعني بهترين و  آريستوناست. » آگاتوس«

گويد بهترين حكومت آن است كه بهتـرين شـخص جامعـه (يـا بهتـرين اشـخاص آن)       مي
آدم «كند كه قدرت را در دست داشته باشند. اين سخن بلافاصله ما را با اين سؤال روبرو مي

باشـد.  » بهتر«كم يا دست» بهترين«در نظر افلاطون كدام است. تا معياري براي يافتن »خوب
كنيم و مرتبـة  ايم كه همين كلمه آگاتوس است كه ما معمولاً خير ترجمه ميفراموش نكرده

شناسي افلاطـون ديـديم خيـر بـه معنـاي      كه در جهانناميم. چناناعلاي آن را مثال خير مي
ايت به معناي وجه عقلي امور است. يعنـي عقـل هـم غايـت اسـت و هـم       غايت امور و غ
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هـا بـه معنـاي    كنندة غايت و هم دريابندة غايت است. بدين ترتيب حكومـت بهتـرين   ايجاد
ها اشراف دارد و همة امور . يعني حاكم مطلوب افلاطون به غايت26حاكميت عقلانيت است

هالي شهر قرار بگيرد و بهتربن طراز زنـدگي  كند كه در خدمت خير ااي تنظيم ميرا به گونه
  ها فراهم كند.را براي آن

جا كه بهترين طراز زندگي براي هر آدمي چيزي بيروني و امري الحـاقي بـراي   اما از آن
حيات وي نيست، بلكه در واقع همان طراز وجود آن فرد اسـت، پـس حكومـت مطلـوب     

سرو كار خواهد داشت، يعنـي حكـومتي    افلاطون در واقع بيشتر با نحوة زيست خود رعايا
تربيتي خواهد بود. حكومتي كه شهروندانش را نـه در طـراز بهـايم و در مرتبـة شـهوت و      

خواهد بپرورد. يعني او را به طراز فضيلت انساني كه همان غضب بلكه در مرتبة آدميت مي
حكومت را ببنـدد.  فعاليت عقلي است ارتقا دهد و البته در اين ارتقا هيچ چيزي نبايد دست 

  به عبارت ديگر چنين حكومتي بايد مقتدر باشد.
گونگي حاكم كه پيشتر هم گفتيم در افلاطون هميشه بايد به نوعي تمايز يا طيفاما چنان

مطلق، يعني آدمِ دانا بر همه چيز، عمـلاً در  » 27آريستوسِ«بر آرمان و واقعيت توجه داشت، 
شه در راه نيكو بودن هستند؛ و بنـابراين اقتـدار مطلـق    ها هميروي زمين وجود ندارد. انسان

هاي قابل تحقق كه افلاطون هـم بايـد از   اي وقوعي نخواهد بود. حكومتهم هرگز توصيه
هـاي نـاقص   ها دست به گزينش بزند و بهترين را انتخـاب كنـد هميشـه حكومـت    ميان آن

يعنـي بهتـرين   » دومين بهتر«هاست كه افلاطون حكومت قانون را خواهد بود و در ميان اين
). درجـة اقتـدار هـر حكـومتي هميشـه      2008: 1380، 4نامد (افلاطون، جدر عالم وقوع مي

تربيتي آن ومتناظر با درجة خوبي آن يا ميزان حاكميت عقلانيت بر آن و ميزان اشراف تعليم
  خواهد بود. 

شـده  هـاي وضـع  نونگذار و مجري مقتدر قااز حاكمي قانون قوانيناگرچه افلاطون در 
سخن گفته و بر ضرورت اطاعت از قانون تأكيد كرده است، اما فكر مهم وي دربارة دولـت  

بخشد. به همين دليل سازد و آن را ترفيع مياين است كه زندگي نيكوي آدمي را ممكن مي
شـود. انسـان افلاطـون جويـاي     تربيت متوجه مـي وزودي به مسئلة تعليمنگرش افلاطون به

تربيت امري ضـروري اسـت. بـر همـين اسـاس      وت است و براي سعادت وي تعليمسعاد
تربيت بر ديگر امور، از جمله امور روزمرة دنيوي، غلبه دارد. به زعم افلاطون ودغدغة تعليم

گـذار تنهـا وظيفـة    گذاري عملي تربيتي است و قانون ابزار اين عمل است. لذا قـانون قانون
نگاري بر قوانين، آدميان را به رد بلكه موظف است از طريق مقدمهوضع قانون را برعهده ندا
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). لذا براي سعادت دولت زمام حكومت بايد 2017سوي رفتار صحيح رهنمون سازد (همان:
). در واقع حاكم افلاطون مربي 2008پذير باشد (همان، به دست شهرياري مقتدر ولي تربيت

، بـا  قـوانين ندان اسـت. افلاطـون در   و پزشك حقيقي است، زيرا غرضـش تربيـت شـهرو   
، انديشـة  گيري از تشابه مراقبت از بدن و روح، يعني مقايسة دو حوزة طب و سياست نتيجه

  گذاري وارد كرده است. تربيت را به حوزة قانون
عقيدة راسخ خود دربارة اهميت نفس و توجه و مراقبت از نفس را طـرح   قوانيناو در 

ترين چيزي كه آدمي داراست نفـس اوسـت كـه    خدايان، الهيكرده و گفته است كه پس از 
راستي بيش از همه متعلق به اوست. وي صفات معنوي را براي جامعه سياسي يـا كشـور    به

داند، غايت جامعة سياسـي  داند و پرورش اين صفات را در افراد بر عهده دولت ميلازم مي
گمـان قـانون و تربيـت    آيد. بـي دست ميسعادت است و سعادت در ساية فضايل تربيتي به

  است.  قوانينهاي بنيادي و لاينفك حكومت مطلوب افلاطون در محاورة دوگانه
  
  هابز 2.4

توان در راسـتايِ  شناختي و سياسي هابز را ميشناختي، انسانهاي جهانهدف همة پژوهش
 طبيعـت  براساس را انسان چون توجيه ضرورت تشكيل حكومتي مطلقه توصيف كرد. هابز

 بـه  جهت، نـه  همين به داندمي تابع انفعالات طبيعت را مردم توده كند و سرشتمي تقسيم
را بايد  قوانين گويدمي او انسان. توسط شدهوضع قوانين به دارد و نه اعتماد مردم تودة عقل

و  شـهر،  سـپس  اجتمـاع،  مشكلات كه كندمي سعي قوانين اين و با حاكم مطلق تعيين كند
گرايانة ارسطو معتقد است كه هـدف از  كند. هابز برخلاف انديشة كمال حل را انسان گاه آن

تشكيل اجتماع ترويج عقلانيت و رشد قواي ذهني و روحي نيست، بلكه براي جلوگيري از 
بالقسر اسـت.  پذيريم؛ به عبارتي، انسان مدنيتر، يعني ترس از مرگ، جامعه را ميشر عظيم

بنـدي  ، به طبقهلوياتانو  اصول قانون، دربارة شهروندي خود، يعني هابز در سه رسالة سياس
هاي سياسـي، ماهيـت حقيقـي دولـت     ها پرداخته و پس از تشريح همة نظامانواع حكومت

 ,Hobbes, 1969, vol3: 80, Hobbes, 1969, vol 2: 90). مدنظر خود را توصـيف كـرده اسـت   

Hobbes, 1969, vol4, 60) اسـت.  » اقتـدار «هـا  بز در تقسيم انواع حكومتبندي هاملاك رتبه
بدين ترتيب واگذاريِ قدرت يا به يك فرد است يا به اجتماعي از افراد و ايـن اجتمـاع يـا    

اي از آنان را، و بدين ترتيب سه نـوع حكومـت   گيرد يا تنها پارههمة شهروندان را در برمي
هـا از  هر كدام از اين حكومـت  گيرد: پادشاهي مطلقه، دموكراسي و اريستوكراسي.شكل مي
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ها بر قرارداد اجتماعي خاستگاه و بنيادهاي خاصي برخوردارند، اما به طور كلي بنيان همة آن
گيرد، در دومي ميان افـراد  استوار است. در اولي قرارداد ميان يك فرد و ديگران صورت مي
وت ميـان ايـن   گيـرد. تفـا  و در سومي ميان جمعي از شـهروندان و بقيـة مـردم شـكل مـي     

ها در انديشة سياسي هابزمبتني بر درجة اقتدارشان جهـت تـأمين صـلح و امنيـت     حكومت
براي مردم است. بر همين اساس براي هابز بستن صرف قرارداد اجتمـاعي كـافي نيسـت و    

 (Hobbes, 1969: 6)اند ها بدون پشتوانه شمشير تنها مشتي حرف و الفاظعهد و پيمان

هاي خود سـعي  دازان اصلي تئوري حاكميت مطلقه است. وي در كتابپرهابز از نظريه
كرده است تا با بيان دلايل و براهين سياسي، ضرورت استبداد را اثبات كنـد. او بـراي ايـن    

آورد كه پنج دليل آن به برتري حاكميت مطلقة پادشاهي و شش دليـل  منظور يازده دليل مي
بهترين نـوع حكومـت را    لوياتاندر بخش نوزدهم  به وظايف حاكم اشاره دارد. متن . هابز

معرفي كرده و پنج دليل را براي برتـري آن برشـمرده    ]پادشاهي، حكومت يك نفر[منارشي
است: الف. علايق حاكم مطلق با مردم يكي است. ب. حاكم تنهـا رازدار خـويش اسـت و    

سي سازگارتر است، زيرا گيرد. ج. منارشي بيش از دموكرابيش از بقيه قدرتمندانه تصميم مي
تـرين حـد   هاي مـدني بـه كـم   گيرد. د. امكان تحقق جنگيك ذهن هدايت را بر عهده مي

تواند با خود مخالف باشد. ه. در حكومت پادشاهي تقسـيم  رسد، زيرا حاكم نميممكن مي
 ). 201- 205: 1393پذير نيست (هابز، قدرت امكان

اهي قدرت كامل و مطلـق يـك سـرزمين    هاي مطلقه، پادشمطابق نظر وي در حكومت
گيرد. در اين نوع حكومت، حاكميت بوده و تمام امور كشور در اختيار شخص شاه قرار مي

ناپذير است. در اين حكومت كلية اختيارات مربوط به ناپذير و تفكيكامري نامحدود، انتقال
جــازات گــذاري، تفســير قــانون، اجــراي قــوانين، قضــاوت در مــورد چگــونگي م قــانون
كنندگان قوانين، دريافت ماليات، هدايت و فرماندهي نظامي، و حتي كنترل هنجارهاي  نقض

حاكم بر جامعه در اختيار حاكم قرار دارد. تمامي اين اختيارات جزوِ حقوق لاينفك حـاكم  
هـا  است و اگر يكي از اين اختيارات از پادشاه گرفته شود كـارايي پادشـاه در سـاير حـوزه    

ابد.قانون همان حكم پادشاه است و مردم حق شورش و اعتراض عليه حاكم را يكاهش مي
  اند يا بايد از بين بروند.ندارند، اقليت مخالف هم يا ناچار به تسليم

به زعم هابز اقتدار الزاماً براي حصول يك جامعة ايدئال ضروري است. هـابز كليسـا را   
را بـه مسـائل دينـي و كليسـا      لوياتـان ز گيري اكه بخش چشمداند و اينهم تابع دولت مي

است. دولت خـود   ( Erastianism)اختصاص داده است به سود و براي دفاع از اراستيانيسم 
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). سرچشمة همة بلايا از ديد وي اين 91: 1393سرچشمة خير و شر و اخلاق است (هابز، 
ي قضـاوت  ها نه به ياري قـوانين، بلكـه بـه كمـك وجـدان خـود، يعن ـ      نظر است كه انسان

شان، بايد مجاز را از غير مجاز بازشناسند. اگر بنا باشد مـردم دربـارة خـوب و بـد     شخصي
  گرديم.مرج مهيب ناشي از آن برميوداوري كنند ديگر بار به وضع طبيعي و هرج

جايي كه در فلسفة سياسي هابز جامعه به ناچار بايد به يكـي از دو وضـع   بنابراين از آن
و استبدادي تن دهد، براي گريز از بازگشت به وضع طبيعي بهتـرين  ]مرجوهرج[آنارشيستي

گزينه، حكومت پادشاهي مطلقه است كه در آن حاكم ضامن تأمين صلح و امنيت در مقابل 
رحمانـة  كند نفي شـديد و بـي  چه حاكم را حفظ ميهاي داخلي و خارجي است. آنتهديد

ود، حاكم مقتدر ضامن عدم ايجاد چنين شهاي خطايي است كه سبب شورش ميهمة آموزه
اي  ). حاكم حق سانسور هر نوع عقيده292فضاهايي است، لذا وي يك توتاليتر است (همان:

را دارد، زيرا چند صدايي سبب انحطاط جامعه است. هابز بر اساس نظـام فلسـفة سياسـي    
دهد. او هرگـز  ميهاي تربيتي و آزادي ترجيح خود عواملي مانند صلح و امنيت را بر آرمان

تـوان  . رابطة ميان پادشاه و مردم را مي28به امكان برقراري وضعيتي دموكراتيك اعتقاد ندارد
صيانت دانست كه در آن اتباع به طور كامل از پادشاه متابعـت  - نوعي رابطه دو جانبة تابعيت

دهد. در واقـع  العين خود قرار ميكنند و در مقابل پادشاه نيز حفظ و امنيت آنان را نصبمي
شود،عبارت از تأمين صلح هدف از قرارداد اجتماعي، كه در آن قدرت به پادشاه واگذار مي

  هاي مدني است.پايان و جنگو امنيت و خاتمه دادن به منازعات سياسي بي
  

 گيري نتيجه. 5
هـا برخاسـته از اوضـاع    افلاطون و هابز طرفدار حكومت مقتدر بودند. اين اقتـدارگرايي آن 

ها از ضعف و تزلـزل حكومـت نشـأت    هاي ناگواري بود كه در زمان آننابسامان و رخداد
گرفته بود. نوع حكومت مقتدر اين دو و توجيهي كه اين دو براي لزوم حكومت مقتدر ارائه 

شان و نيز به سبب اختلاف رويكـرد فلسـفي و   ومرج زمانهكردند به سبب تفاوت نوع هرج
متفاوت بود. حاكميت مطلق افلاطوني از نـوع معرفتـي بـود و ميـزان     شان بسيار متافيزيكي

شمرد در واقع حق طبيعي حاكم و به اندازة ميزان معـرفتش  قدرتي كه او براي حاكم روا مي
آورد و براي شـهروندش سـعادت   بود. اين اقتدار براي شهر افلاطوني ثبات را به ارمغان مي

آيـد و امنيـت   ارداد و رضايت شهروندها بر سر كار ميابدي را. حاكم مقتدر هابز بر پاية قر
آورد. اسـتبداد افلاطـوني مبتنـي بـر نظـام      شهر و مصونيت شـهروندان را بـه ارمغـان  مـي    
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سـت؛ اسـتبداد هـابزي مبتنـي بـر      شناختي ايدئاليسـتي و معنـوي ا  شناختي و معرفت هستي
  . گرايي از نوع دنيوي آنشناسي مادي و واقعشناسي و معرفت هستي

  
  ها نوشت پي

 

تيمائوس است (افلاطـون،  . بنگريد به آغاز محاورة تيمائوس كه سخن از مباحث سياسي مقدم بر 1
گانـة ناتمـام   علاوه آغاز محاورة ناتمام كريتياس كه در واقـع ادامـة طـرح سـه    )؛ به1711: 1380

). در 1803- 1806: 1380شناختي تا مباحث سياسي اسـت (افلاطـون،   افلاطون از مباحث جهان
آورد تـا بـر   مـي شناختي را شناختي و انسانكند كه مباحث جهاناين فقرات افلاطون تصريح مي

 اساس آنها راهكار مبناداري براي زيست سياسي سعادتمندانه ارائه دهد.

  (Hobbes,1969 : 135).بنگريد به دربارة جسم هابز:  .2

) افلاطون را سر سلسلة دشمنان چنين 1945. كارل رايموند پوپر در كتاب جامعه باز و دشمنانش (3
شمارد. پوپر افلاطون هگل و ماركس را همتاي وي ميكند و در قرون بعدي اي معرفي ميجامعه

را طرفدار حكومت مستبد و توتاليتر معرفي كرده است؛ و به زعم وي افلاطون چنان بـه جنـگ   
هاي وحشيانه نيز كشيده شده است (پـوپر،  آزادانديشي برخاسته كه سرانجام به دفاع از خشونت

ي را كه در فلسفة سياسي افلاطون زيانمنـد  ). پوپر اذعان كرده كه درصدد است چيز417: 1364
). البته اين فقط نظر پـوپر  67است نابود كند و آن گرايش افلاطون به توتاليتاريسم است (همان: 

 است و نبايد آن را داراي قبول عام دانست.
 

 (Kuehnelt, 2003: 84; Oppenheimer, 1914: 3).. براي اطلاع بيشتر از اين موضوع همچنين بنگريد به : 5

 (Arendt, 1951, 139).): 1975- 1906. بنگريد به كتاب منشأهاي توتاليتاريسم هانا آرنت (6

هـا و پيامـدهاي بسـيار متنـوعي داشـت. آراي گونـاگونِ بـه اصـطلاح         . اين تحولات ابعاد، علت7
آمدنـد زمينـه را بـراي نـوعي     نقيض يكديگر به نظر ميوسقراطي كه به ظاهر ضدفيلسوفان پيش

گرايي اين فيلسوفان باعـث شـده بـود كـه بسـياري از      شكاكيت معرفتي فراهم كرده بود. طبيعت
شد اين بار به نيروهاي طبيعي و علي نسـبت داده  ترها به خدايان نسبت داده ميحوادثي كه پيش

شود. و اين وضع به نوعي شكاكيت ديني منتهي شده بود. نگاه عقلاني بـه مسـائل انسـاني هـم     
بود كه در منشأيت الهي قوانين و آداب سياسي و اخلاقي ترديدهايي پيش آيد. تعامل  باعث شده

اصـطلاح  كه قوانين يونـاني بـه  گستردة يونانيان با جهان خارج از يونان باعث شده بود كه در اين
وحي منزل آسماني و فاقد هرگونه بديل و ايراد هستند ترديد ايجاد شود. آتن به عنوان جايگاهي 

هاي معروف سوفسطايي شده بود كه در هنجارشكني و نوانديشي آمد و اقامت چهرهورفت براي
پيشگام بودند. اين اوضاع اگرچه در مقياس گستردة تاريخي در واقع گامي بـه جلـو بـود؛ در آن    
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آمد. بـراي ملاحظـة تفصـيلي ايـن وضـع      ناپذير به نظر ميبرهه از زمان در واقع آشفتگي تحمل
 ).17- 56: 1375، 10اتري، جبنگريد به (گ

ي اصـالت آن  ي هفتم  به افلاطـون ترديـدهايي ابـراز شـده اسـت، كفـه       . اگرچه در انتساب نامه8
 تر است و به هر حال نامه مفاد و مضامين افلاطوني دارد. سنگين

 كرد گراها از سلطنت حمايت ميهاي سياسي او اين بود كه در مقابل پارلمانگيري. از جمله موضع9
  و كتاب لوياتان وي نيز با اين روحيه نوشته شده است.

. اين واژه تا به امروز معنايي كاملاً متفاوت پيدا كرده است. سفسطه در زمان افلاطون كاري بـود  10
داد و سوفسطايي در واقع آموزگاري بود كه مـدعي تعلـيم كارآمـدي و     ه سوفسطايي انجام ميك

هـاي روزگـار افلاطـون از سفسـطه و     بود. دربارة تلقي قابليت در عرصة حيات فردي و سياسي
 ).1389 - 1447: 1380هاي او در محاورة سوفسطايي (افلاطون، سوفسطايي بنگريد به تعريف

اي بـود كـه مـثلاً    معني بودنـد بلكـه پيونـد آنهـا بـه گونـه      ها هم. منظور اين نيست كه اين واژه11
و افراد خبره در اين فن سوفسطايي نيـز   بردمي سياستمدار عملاً با سخنوري كار خويش را پيش

هـاي  كند نشان دهد كه اين سه جماعت درواقع المثنيشدند و البته افلاطون سعي مي شمرده مي
 تري از فيلسوفان هستند. ناقص

هايي در آتن به صورت شورايي بود و مثلاً سقراط را قضاتي چند كم در دورهها دست. قضاوت12
هاي هايي از دفاعن شهروندان آزاد آتن بودند) محاكمه و محكوم كردند. نمونهصد نفري (كه هما

تـوان ديـد. آنجـا كـه     ي آپولـوژي مـي  قضايي را، كه البته سقراط به آنها متوسل نشد، در محاوره
ي مرسوم خودش را (پرسـش و پاسـخ را)   شود و شيوهگويد به آن فنون متوسل نميسقراط مي
 گيرد.پيش مي

گرايان محافظه كار سنگين و ه مثل هر زمان ديگر خود همين وجه مثبت نيز بر هاضمة سنت. البت13
شمردند، همان اتهامي كه سقراط بـه آن  آمد. و احياناً همين را افساد جوانان ميهضم ناشدني مي

 متهم شد.

د سـقراط نيـز   كه آريستوفانس در نمايشنامة ابرها او را نمايندة سوفسطاييان قرار داد و خو. چنان14
 شود كه هنگام اجراي اين نمايشنامه جزو تماشاگران بوده است.گفته مي

تـوانيم بـه سـقراط    است گفته كه دو پيشرفت در علم هست كه بحق ميمابعدالطبيعه. ارسطو در 15
 ).429: 1366(ارسطو، » استدلالات استقرائي و تعاريف كلي«به كار گفتن –نسبت دهيم

دهد كه مراتب خورشيد و خط و غار در جمهوري نشان مي ي سه تمثيلملاحظه. به عنوان مثال 16
سـازد (بـا   كند و هم در وجود خودش محقق مـي از محسوس تا معقول را فيلسوف هم طي مي

اهـل  «ي افلاطون و اطلاق ي معاني ديالكتيك در فلسفهشود. دربارهتعقل نظم، خود نيز منظم مي
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ي حسن فتحي، ، نوشته»ي افلاطونديالكتيك در فلسفه«ي يد به مقالهبر فيلسوفان بنگر» ديالكتيك
 ).22تا  1، صفحات 186، شماره 1382ي ادبيات دانشگاه تبريز، بهار ي دانشكدهنشريه

و با تعمق در اين وجـه اسـت كـه     . اين نكته ناظر بر وجه عميقي از وجوه نظام افلاطوني است17
گيرند. همـان  مثال خير (غايات الغايات)در رأس مثلُ قرار مي اصطلاحتوان دريافت كه چرا به مي

شـود؛  حقيقتي كه بر اساس تقريري ارسطويي نيز غايت الغايات او، يعني محرك نـامتحرك، مـي  
 گردد.ترين قلة اقانيم ثلاث او، يعني احدميكه بر اساس تقريري افلوطيني هم عاليچنان

ترين موجود جهان دانسته و او را هم در مقام انسان را مهم . به زعم تسلر افلاطون مانند سقراط،18
 ).39: 1383دهد (تسلر، يك فرد و هم به عنوان يك موجود اجتماعي مورد توجه قرار مي

در جمهـوري   وران و نظاميان و پاسداران (به معناي حاكمـان) ي پيشه. تقسيم جامعه به سه طبقه19
 افلاطون به تفصيل آمده است.

 )300وان نمونه بنگريد به (سياستمدار، عن. به20

خواهد با ادارة امـور ايـن جهـان متغيـر     . اين انسان با ديد عقلاني ناظر بر شالودة ثابت جهان مي21
بپردازد. و چون اين جهان و اهل آن در طراز محسوس قررا دارند. آن عقلانيت اساسي به تمامـا  

جا الهام بگيرد و لذاست كـه  هر لحظه بايد از آنجا قابل اطلاق نخواهد بود و چنين فردي بر اين
بندد و گرنه در مرتبة معقول و در واقع قانون مدون با خود فيلسـوف  قانون مدون دست او را مي

 افلاطون مصداق واحدي دارند. اما اين دو در عالم محسوس يكي نيستند.

شـمارند.  هميشـه آرمـاني مـي   جا با كساني موافق هستيم كه آرمان شـهر افلاطـون را   . ما در اين22
كند و الگويي كـه هـر   افلاطون آن را هميشه به عنوان يك الگوي آرماني براي همگان توصيه مي

مداري در روي زمين بايد يك چشم به آن داشته باشد و يك چشم به شهر خودش و در سياست
مي است كه شبيه كردن شهر خودش به آن الگو بكوشد. و اين كوشش يك فعاليت سياسي و دائ

 رسد.هيچ وقت به پايان نمي

د نـه حـاكمي كـه بـه اجـرا بپـردازد.       داگذار و مشاور پرورش مـي . آكادمي افلاطون عملاً قانون23
شهرهاي مختلف به اين نقش پرداخته سـراغ داريـم. از    ز آكادمي كه درهايي را از افرادي ا نمونه

 در سيراكوز ايفاي نقش كند.خواست به عنوان يك مشاور جمله خود افلاطون كه مي

 پردازد.هاي ديگر كتاب به بحث از دولت مسيحي و چگونگي تفسير كتاب مقدس مي. در بخش24

حيـوان سياسـي) را رد كـرده اسـت     »(مدني بـالطبع «. هابز تعريف فلاسفة يوناني را از انسان به 25
(Hobbes, vol3, 1969: 57)  بـدو تولـد مسـتعد و آمـادة     . مطابق اين تعريف سنتي، انسان از همـان

حضور در جامعه است. به زعم وي اين تعريف در باب سرشت انسان از اسـاس اشـتباه اسـت،    
است و بالطبع در جسـتجوي جامعـه و دولـت نيسـت، بلكـه در پـي       » مدني بالقسر«زيرا انسان 
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ر د» (انسان گرگ انسـان اسـت)   homo homini lupus est«طلبي است. جملة سودجويي و منفعت
 (Hobbes, vol3, 1969: 57) بندي نگرش وي نسبت به انسان كاملاً گويا استجمع

روشـني  پادشاه) افلاطـون جايگـاه خـودش را بـه     - . با همين ملاحظه، آرمان معروف (فيلسوف26
 .دهد مي  نشان

. فيلسوف آرماني افلاطون، يعني سقراط، هميشه در راه بود و دائم چيزي براي جستجو داشـت.  27
را شـعارش قـرار داده بـود؛    » دانـم نمـي «بود و هم » داناترين فرد روزگار خويش«كه هم مردي 

 .]مطلقاً دانا[بود، نه سوفيستس  ]جودوست، دانش= دانش[فيلسوف 

. از منظر هابز حكومت دموكراسي بيشترين بردگي و جنگ را در پـي دارد و صـلح و امنيـت و    28
ه تنها دموكراسي محدود كنندة آزادي است، بلكه مسـتعد  آزادي در آن تنها الفاظي بيش نيستند. ن

تـرين  جنگ مدني هم هست، زيرا بر اساس مفهوم اشتباهي از آزادي استوار است. در باب مهـم 
توان نام برد. به زعـم  هاي جمهوري يونان باستان و روم را ميهاي مدني حكومتعلل بي نظمي

هـاي سياسـي تـاريخ و يونانيـان     طالعـة كتـاب  هابز علت ترس از جوانان از حكومت نيرومنـد م 
وروميان باستان است و همين امر نيز سبب اعدام شاه شد، زيرا نويسندگان مذكور كشتن شـاه را  

فريبــي داننــد.هابز در دربارةشــهروند و لوياتــان عميقــاً واقــف بــه خطــرات عــوام قــانوني مــي
  است.   دموكراسي
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